
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقدنقد  ۀۀاالله در بوتاالله در بوت  گروه رامگروه رام  هايهاي  یشهیشهانداند  آراء وآراء و

   *حمید کریمی

  چکیده

هـاي اخیـر،    هاي نوظهور عرفانی اسـت. ایـن گـروه در سـال     االله یکی از فرقه گروه رام

هـاي  را به خود جذب کرده است. این نوشتار در پی معرفی این گروه و اندیشـه  گروهی

نماید تـا کسـانی    را روشن میها و اشکالات آن  پیمان فتّاحی، مؤسس آن است و ریشه

و بـا  » ايکتابخانه«که جویاي حق هستند به بیراهه کشیده نشوند. روش این پژوهش 

دهنـدة آن اسـت کـه     هـا نشـان  هاي عقلی و نقلی است. حاصل ایـن بررسـی  استدلال

لازم نداشـتن  بر تفکرات رهبر این گروه از جهاتی، مانند پذیرش پلورالیسم دینی، تأکید 

  تردید در برخی احکام مسلّم دین، مخدوش است.شریعت و 

  

  هاي نوظهور، جریان هدایت الهی. االله، ایلیا، عرفان : پیمان فتاحی، رامگانکلید واژ

                                                   
 karymi@iust.ac.ir ،یراندانشگاه علم و صنعت ا یاراستاد .*
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  مقدمه

در طول تاریخ و به موازات مکتب برحق انبیاي الهی، همواره جریان باطـل نیـز وجـود    

هـاي   ز جملـه انگیـزه  طلبی، عشق به شـهرت، شـهوت مـال و مقـام، ا     داشته است. جاه

هـاي فکـري و عرفـانی شـتاب      هاي اخیـر، رشـد فرقـه    مدعیان دروغین است. در دهه

االله هستند. این فرقـه بـه    هاي جدید، پیروان ایلیا رام بیشتري گرفته است. یکی از گروه

االله معروف است. منابع مطالعاتی دربارة این گروه بسیار محدود است و در خصـوص   رام

قدري دربارة این جریان فکري، سـخن   ،ها آفتاب و سایه. گرچه در کتاب نقد آن، کمتر

گفته شده است اما نگارنده، هیچ مقالۀ مستقلی در این زمینه مشـاهده نکـرده اسـت. از    

چراکه بـر عالمـان دیـن، لازم     ؛گردد اینجا، ضرورت پژوهش در این موضوع روشن می

وشـن شـدن اذهـان جامعـه، تـلاش      است با هر خط فکري باطل، مقابله و به منظور ر

چـه  » االله رام«علمی و متناسب داشته باشند. مسئلۀ اصلی در این نوشتار آن اسـت کـه   

هایی دارد؟ توسط چه کسی آغاز شده؟ در کجا و چـه زمـانی    گروهی است و چه اندیشه

  مطرح گردیده؟ و چه اشکالاتی بر آن وارد است؟.

شـود و سـپس آراء آنـان    ن گروه معرفـی مـی  در این نوشتار، به شکل گذرا، ابتدا ای 

  گردد. طرح و نقد می

  پیدایش

 ازجملـه هاي نوپدید دینی، بسیاري از مناطق دنیا و هاي اخیر، رشد سریع جنبش در دهه

هـاي شـرقی و    ها بسیار زیاد اسـت. از عرفـان   ایران را فراگرفته است. تنوع این حرکت

پوسـتی مثـل    هـاي غربـی و سـرخ    عرفـان تا گرفته » اوشو«و » ساي بابا«هندي مانند 

ر.ك: ( هاي فراوان، اشتراکاتی نیز دارنـد  که با وجود تفاوت» پائولو کوئیلو«و » اکنکار«

  ).17ـ 13، ص1388کریمی، 

ها، پیشینۀ روشن و دیرینی دارند که نسـل بـه نسـل ادامـه      ها و آیین برخی از فرقه

اللهـی؛ امـا    دراویش گنابادي و نعمت یا سلسلۀ» هندو«و » بودا«یافته است؛ مانند آیین 

هـاي گونـاگون و ابـداعات     اي از آیین آمیزه» اوشو«و » ساي بابا«ها مثل  برخی جریان

هـاي   هایی است که آمـوزه  از جمله جریان» االله رام« ۀها هستند. فرق رهبران این حرکت

  هاي دیگر در هم آمیخته است. هایی از عرفان اسلامی را با بخش
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بـا اسـامی مسـتعار    » پیمان فتـاحی «توسط شخصی به نام  1375از سال این فرقه 

، »ایلیـا م « ،»پیما الهی«، »الیاس«، »االله رام«، »ادریس قادري«، »خالق فتاح«، »ایلیا«

و » داود عبـدالحی «، »ایلیـاهو هنـاوي  «، »کورش آریـانژاد «، »محمد مسیح موسوي«

، »قطـب علـوم بـاطنی   «، »علـوم بـاطنی  گـذار   بنیان«چون  یالقاب و با» االله رامین رام«

انـدازي شـده اسـت. پیمـان فتـاحی در سـال        در ایـران راه  »بنیانگذار الاهیسم نـوین «

اي پرجمعیت به دنیـا آمـد؛ وي بـه سـبب      شمسی و در شهر کرمانشاه در خانواده1352

هـاي خـانوادگی،    مشکلات متعدد خانوادگی، به ویژه جـو روانـی پـرتلاطم و درگیـري    

  ).18، ص 86جم، اسفند  جام ۀروزنام( نشینی شد ترك تحصیل و گوشه مجبور به

زد کـه   کاري بود. گاهی آنقـدر کـتکم مـی    گوید: یکی از برادرهایم اهل کتک او می

خندیـدم. ایـن   ها به اشارة او می ها و کتک بایست در اوج گریهکردم. گاهی می غش می

 ...شـد تـر مـی  هـا شـدیدتر و خشـن    کخندیدم، کتهاي او بود... و اگر نمی یکی از بازي

  ).41، ص]تا بی[، جمعی از نویسندگان(
 ،»تجسم جریان حقیقـت «ي امعنبه » آواتار«وي در بین پیروان خود، بیشتر به نام 

 ،االله معـروف بـه رام   ،پیمان فتاحیشود. نامیده می »تجسم الهی«و  »روح مجسم حق«

توانسـت در   ،قالب و ظـاهري معنـوي   سایر همدستانش با استفاده از و به همراه همسر

 ـ  ،اي را که مشتاق تعالیم الهی بودند عده، در شهر تهران مدت دوازده سال د و جـذب کن

هاي بسیاري را از  ها و خانواده اي از آنها به عمل آورد و زندگی هاي گسترده سوءاستفاده

 هم بپاشد.

 شمسـی، 1377ر سـال  د »جریان هـدایت الهـی  «کتاب انتشار  با ،االله جدید رام ۀفرق

االله  بـه رازآلـودگی رام   ،گـروه  )مانیفسـت نامه ( مرام. این کتاب به عنوان پیدا کردظهور 

  .پدید آورد ،طرفدارانش براي شناخت بیشتر ويبین افزود و تشنگی بیشتري در 

واقعیت آن است که سخنان صحیح و زیبا، دقت در برخی امور، آشـنایی بـا برخـی     

و بـاطنی، تفکـر و قـدرت مـدیریت و جـذب و مهـار دیگـران در        هنرها و فنون غریبه 

تواننـد  سـاً افـرادي مـی   شود. اسا لاي کلمات و برنامۀ ایشان به روشنی مشاهده می لابه

هـاي   اندازي کنند و جمعی را بـه خـود جـذب نماینـد کـه حتمـاً از ویژگـی        جریانی راه

  اي برخوردار باشند. برجسته



 

 

 

ل
سا

 
ل

او
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ار

چه
 

ن  
تا

س
زم

ـ 
1

3
9

5
 

  

38  

  ها  بررسی و نقد دیدگاه

وانـی  اهـا و نقـدهاي فر   ها و عقاید او، تحلیـل  گذار آن، ایده رد این فرقه، بنیاندر مو

  شود:   وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می

 نداشتن تحصیلات پیوستۀ دانشگاهی یا حوزوي. 1

گویـد   اي او در حد دبیرستان اسـت گرچـه مـی   االله که سواد مدرسه رام ۀمؤسس فرق

و کتـب مقـدس ادیـان     را شـاگرد خـدا، ائمـه اطهـار     اما خود ،مسلمان شیعه است

ـ شخصـیتی مجهـول     ـاالله   گوناگون و چند معلم امور باطنی و معنوي مثل اسـتاد روح 

  گوید:  داند. او میمی

هایم بوده و از رؤیاها ... هاي دیگرم عمدتاً از تفکرات و مشاهدات و دریافت آموخته«

  ).227 – 226مان، ص(ه »ام و از طبیعت هم بسیار یاد گرفته

شـود ایـن اسـت کـه وي در سـخنان خـود،        اشکالی که به او و پیروان ایشان وارد مـی 

کند که نه سواد دانشگاهی دارد نه حوزوي، حتی اهل مطالعۀ کتاب هـم نیسـت.    اعتراف می

فکـر وجـود دارنـد،     در عصر علم و اطلاعات و در دورانی که عالمان برجستۀ دینی و صاحب

آیـد؛ چراکـه    ي و تبعیت از چنین فردي، عملی صحیح و سنجیده بـه نظـر نمـی   پرداز نظریه

) یـا در جـاي   43(نحل: » دانید از اهل ذکر و عالمان بپرسید. اگر نمی«فرماید:  کریم می قرآن

  ).36(اسراء: » از آنچه به آن علم نداري پیروي مکن!«فرماید:  دیگر می

اي چنـدان مهـم نیسـت،     و علم مدرسهاگر وي یا همفکران ایشان بگویند: مطالعه  

در آن ـ گویـد    کـه ایشـان مـی    چنـان  ن به حقایق و باطن امور عالم اسـت ـ   مهم رسید

طـاووس،   بناي مانند سیدشده مرتبه و شناخته صورت باید گفت: آیا با وجود عارفان بلند

زاده  نالـدینی، بهجـت، حس ـ   االله بهاء علامه بحرالعلوم، سیدعلی قاضی، امام خمینی، آیت

اي وجود داشته و مورد تأیید علماي بزرگ دینـی هسـتند، بـاز    آملی و... که در هر دوره

جویان باید براي دستیابی به معارف رسد؟ حقهم نوبت به امثال آقاي پیمان فتاحی می

هاي شناخته شده و کارآزموده استفاده کنند نـه افـراد ناشـناس و مـدعی؛     ناب، از چهره

است که افـراد و تشـکیلاتی کـه زیرمجموعـۀ خـود را از ارتبـاط و        همواره چنین بوده

  توانند قابل اعتماد باشند. کنند، نمیتماس با منابع دیگر منع می
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  گرایی دینی پذیرش کثرت. 2

 نـدارد.  امتیازي و دیگر، ترجیح دین بر دینی هیچ و برابرند ادیان االله، تمام رام نظر از

 دیـن ، مـن  دیـن . نیست الهی دین این تو، دین من، ندی«گوید:  می سؤالی پاسخ در او

  گوید: می دارید؛ دینی چه شما که سؤال این به پاسخ در چنینهموي .» خداست

 دادن نشان و شدن آشکار هاي روش، مکاتب و ادیان. است عشق، مذهب حقیقت« 

 و کـلام  از نه شماست، از هستند. اختلاف یکی اصل در ادیان همه باشند می عشق این

 تعـالیم  میان در تفرقه و است شیطانی عمل باشد، که شکلی هر به تفرقه. خداوند روش

 و است عشق من ... دیناست شیطان نشستۀ ثمر به مکرهاي خداوند از بندگان و الهی

 ).165، ص1387(فعالی،  »است یکی معشوق و عاشق و عشق

معتقد است او بـه صـلیب   کند و حتی  االله از مسیح با کمال احترام و ادب یاد می رام 

داند و هیچ دینی را بر دین دیگـر تـرجیح و   کشیده شده است. او تمام ادیان را برابر می

 ).164ـ 163 همان، ص( دهد امتیاز نمی

    گوید: او دربارة ایمان و اسلام چنین می

  ).38صتا]،  [بی، جمعی از نویسندگان( »ایمان، دیدن دیده نشدة دیده شدنی است«

ین محبت و نرمش و آسان گـرفتن اسـت از ایـن رو اسـت کـه قـرآن و       اسلام د«

شـود. اسـلام خشـن و بنیـادگرا،     شروع مـی » االله الرحمن الرحیم بسم«هاي آن با  سوره

قبـول قاعـدة آسـان    » االله الرحمن الـرحیم  بسم«اسلام دروغین و ساختگی است. قبول 

در تضاد است؛ » الرحیم االله الرحمن بسم«گیري با  گرفتن و سخت نگرفتن است. سخت

  ).122(همان، ص »خوانی دارد طور که آسان گرفتن با آن هم همان

  کند:   چنین ابراز عقیده می» اتحاد ادیان«او در خصوص  

معتقد بودم که اسلام مطلوب آن است که مسیحی و یهودي و بـودایی و هنـدو و   «

رادر و خواهر خود بدانـد و در  پرست و موحد هستند، واقعاً با ادیان دیگر را مادامی که خد

وراي اختلاف عقیده به آنها عشق بورزد و آنها را مانند خود دوست بدارد... اتحاد ادیـان  

خواستم در آینده دنبال کنم... پیوند ادیان، بـه پیونـد    یکی از نقاط مورد نظر بود که می

  ).347(همان، ص »شودها نیز منجر میملل و تمدن

را تواند بسیاري از مسائل جهـان امـروز    و یهود و مسیحیت میتعامل میان اسلام « 
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  ).366(همان، ص »حل کند؛ زیرا ریشۀ اکثر مسائل جهانی در اختلافات ایدئولوژي است

ها قربانی اختلاف دین براي انسان است نه انسان براي دین... نباید زندگی انسان«

  ).369(همان، ص »ادیان شود

  گوید:   ب مقدس چنین میاو دربارة قرآن و سایر کت

هـایم بـوده و    ترین کتـاب  قرآن، کتاب مقدس و کتب مقدس ادیان دیگر، محبوب«

هستند... به نظرم دانش حال و گذشته و آینده، نهفته در اعماق کلمات خداست، اما من 

تـرین گـنج   تـرین و بـزرگ  ... قرآن را کامـل  دانستماین کلمات را منحصر در قرآن نمی

... اما جایگاه بسیار بالا و مقدسی براي کتـاب مقـدس و کتـب ادیـان      ستمدانمعانی می

دیگر مثلاً گیتا یا اوپانیشاد یا تعلیمـات بـودا، کنفوسـیوس، لائوتسـه و دیگـران قایـل       

شود امـا مـن    رغم اینکه در اسلام، به تحریفی بودن کتاب مقدس تأکید می ... علی بودم

    ).351(همان، ص »ام مقدس داشته علاوه بر قرآن، ارتباط عمیقی با کتاب

هایی در کتاب مقدس وجود دارد که متاسفانه در اعتقادات اسـلامی مـردود    اندیشه«

  ).352(همان، ص »است

  گوید:  دربارة موحد و مؤمن بودن می 

دانسـتم، بلکـه آن را یکـی از     مذهب شیعه را تنها راه اصلی نیل به حقیقـت نمـی  «

دار یا  کنم که دیگر مسلمانان ایمان هاي دیگر. گمان نمی راهدانستم به موازات  ها می راه

هاي دیگر، که به هر نحو به خداوند ایمان دارنـد و موحـد    مسیحیان یا یهودیان یا امت

توانـد او را   انسان باشد، همین مـی  شوند، اگر مهربان و بخشنده باشد، اگر محسوب می

 ).386(همان،  »به خداوند بازگرداند و نجات دهد

  نقد

هـاي نوظهـور، اندیشـۀ    هاي صـوفیانه و عرفـان   یکی از تفکرات مشترك بین گرایش 

ها، حامیان خود را از هـر دیـن و آیینـی باشـند،      پلورالیسم دینی است. معمولاً این فرقه

مهم نیست شما مسلمان هستید یا مسیحی یا یهودي، شـیعه یـا    :گویندپذیرند و می می

ی، بودایی هستید یا هندو. ایشان حتـی سـخن گفـتن از    سنی، حتی به نظر پیمان فتاح

  گوید: داند و می افکنانه می این امور را تفرقه
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کس در هر دینی باشد اگر معنا و روح دیـن را کـه همانـا    نگاهم این است که هر« 

یافته است. اعتقادي ندارم بـه اینکـه    عشق و تسلیم و ایمان است تجربه کند، او هدایت

    ).349(همان، ص »ناسنامه او نوشته شده باشد که مسلمان شیعه استحتماً باید در ش

، امـا در  طلبـد  گرایی دینی، مجال دیگري مـی  گرچه تبیین و نقد پلورالیسم یا کثرت

شود که در خلال مباحث پلورالیسم از سه مسـئله بحـث    طور خلاصه، اشاره می اینجا به

ان هم اسلام را حـق دانسـت و هـم    تو شود: اول اینکه در بحث حقانیت ادیان، نمی می

مسیحیتی را که معتقد به سه خدایی است؛ هم موحدان را حق دانست و هـم بوداییـان   

را خلیفۀ اول و امـام معصـوم    را که قایل به وجود خدا نیستند؛ هم کسانی که علی

را خلیفـۀ چهـارم و غیرمعصـوم و     دانند، حق دانست و هـم گروهـی کـه علـی     می

دانند. جمع بین ایـن آراء، مسـتلزم جمـع بـین نقیضـین و       ف خدا میغیرمنصوب از طر

محال است. در بحث دوم، یعنی نجات و رستگاري، ممکن است کسـی غیرمسـلمان و   

غیرشیعه باشد، اما به دلیل عدم توجه و عدم تقصیر در شـناختن و پیمـودن حـق، اهـل     

اب نیست. نکتـه سـوم،   دوزخ نگردد. بنابراین عدم حقانیت، مساوي با عدم نجات از عذ

در مورد چگونگی رفتار با مخالفان است، بدین معنا کـه حقانیـت یـک دیـن، مسـتلزم      

توان مانند پیـامبر و   منطقی و ناسازگاري با دیگران نیست. می رحمی و بی خشونت و بی

نشینی در عقاید خود نداشت، اما بالاترین تحمـل   اي شک و عقب امام معصوم بود و ذره

  عطوفت و انسانیت را نسبت به دیگران روا داشت.و مدارا و 

آیۀ رحمت است یا شریعت اسلام، سـهل  » االله بسم«، دین رحمت و »اسلام«اینکه 

و آسان است، سخنی درست است، اما با حقانیت همۀ ادیان و مـذاهب متفـاوت اسـت.    

هـا در  افزایی و همکاري موحدان عالم، با اعتبار همـۀ شـریعت  گونه که منافع هم همان

    ).1386 ؛ قدردان قراملکی،1383، ر.ك: خسروپناه، کلام جدید( دوران کنونی ملازم نیستند

هـاي صـحیح    دیگر کتب ادیان، خصوصاً کتب ادیـان آسـمانی، مشـتمل بـر آمـوزه     

کنونی، متاسـفانه تحریـف    انجیلو  توراتفراوانی است، اما سخن درست این است که 

  رسوخ کرده است. هاي نادرست در آنهاشده و گزاره

پذیرش پلورالیسم دینی، گاهی براي به دسـت آوردن دل و ذهـن دیگـران و جمـع     
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کردن پیروان بیشتر است؛ و گاهی به داعیۀ وحدت ادیان، که این امـر، مسـتلزم دسـت    

هاي خاص دینی و دستورات ویژة اخلاقی و شرعی اسـت. پـس بایـد     برداشتن از آموزه

رنـگ و   یسم، تا ادیان مختلف از نظر روش و محتوا، کمتوجه داشت که بر اساس پلورال

  شکل نشوند، قابل نزدیکی و اتحاد نیستند.   بی

  تاکید بر باطن دین بدون ظواهر شریعت. 3

ــه   رام ۀمؤســس فرقــ االله از ابتــداي جــوانی بــه حرکــات و اعمــال رازآلــود، از جمل

کرد سخنانی ان سعی میمند بود و در گفتگو با دیگر بازي و فنون تردستی علاقه شعبده

رازآلود و پیچیده بر زبان بیاورد تا شنونده را دچار سردرگمی کند. وي بعدها بـه مطالعـۀ   

 ]1[بینـی،  هاي مرتبط با علوم متافیزیک روز، از جمله سایکوتکنولوژي، هالهکتب و نوشته

پرداخـت   انرژي درمانی و دیگر علوم موسوم به علوم کیهانی ]2[،بینی، ماهامدیتیشن رویا

 ).18، ص86جم، اسفند جام( ملاقات کرد و با افراد معروف در این حوزه

هاي نوجوانی با بعضی از بزرگان باطنی و اقطـاب ارتبـاط داشـت، بـه      ایلیا از سال 

رفت و مدتی را با هر یک از آنان سپري کرده بود. در میان ایـن افـراد،    ملاقات آنها می

هاي حروفی، عددي و ارواح یعنی علـم   که به روش برخی در کویر مرکزي ایران بودند

    ).241، صتا] جمعی از نویسندگان، [بی( و تسخیر اشتغال داشتند ]3[سیمیا

  گوید:  ایلیا در مورد ظاهر و باطن دین می

کنم که اصل، باطن دین است و ظاهر دیـن، پوسـته و سـاختار    هنوز هم گمان می

ه خداست. جان دین، توجه به خدا و مفـاهیم  است. به نظرم، روح دین، عشق و تسلیم ب

گیـرد.   است. و آداب و ظواهر دینی، جسمی است که این روح و جـان در آن جـاي مـی   

جسم بدون روح و جان، مرده است... اصل موضوع را در ایمان و محبت و بخشندگی، و 

تر از  مهمدانم... روح و جان شریعت برایم بسیار  دانستم و هنوز هم می کلاً معنویات می

کنم که  کردم و متأسفانه هنوز هم گمان می جسم و ظاهر آن است... در عوض گمان می

کنم و با آن ارتباطی زنده دارم... مثلاً هیچ  بیش از هر کسی مفهوم کلام خدا را درك می

احساس گناهی از نگاه کردن به نامحرم نداشتم و احساسم طبیعی و عادي بود. شاید این 

  ).343صهمان، ( ها هزار زن و دختر برخورد داشتمبود که با دهبه آن دلیل 
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  نقد 

تـوجهی بـه شـریعت و تمرکـز بـر       یکی دیگر از انحرافات فکري و عملی ایشـان، بـی  

هاي غیرالهـی   هاي صوفیانه و عرفان طریقت است. این اندیشۀ غلط در بسیاري از فرقه

ل شریعت، طریقت و حقیقت، نگاه بندي افراد به اه بندي و طبقه شود. دسته مشاهده می

 ؛ طباطبـایی 350، ص1365 ر.ك: لاهیجـی ( غلطی است کـه آثـار سـوء فراوانـی دارد    

    ).382، ص5، جق1417

کند که چندان اطلاعی از جزئیات دین ندارد و  ایشان در موارد متعددي، تصریح می

روح اسـلام   داند عبارت است از عمـل بـه   ها نیست و آنچه را مهم می پایبند به همۀ آن

 )347صتـا]،   [بـی ، جمعی از نویسندگان( که محبت و معرفت و تسلیم در برابر خداست

کنـد امـا بـه هـر حـال       وي گرچه به اهمیت نداشتن شریعت به طور کلی، تصریح نمی

  گوید:  کند. وي میرنگ میاهمیت شریعت را بسیار کم

دانـم   دانستم و مـی  بزرگ میمن به شریعت ایمان دارم و غالباً ایمان خود را بسیار «

تر شده بود و معنویت را منهاي احکام ظـاهري،   رنگاما اعتقادم به جزئیات شریعت، کم

  ).(همان »دانستم غیرممکن نمی

هاي دین، تردیدي نیست که متون دینی و عبـادات، داراي ظـاهر و    بر اساس آموزه

ود به اعماق آنها و نزدیکی باطن هستند. ظاهر نماز، روزه و حج و ... گذرگاهی براي ور

روي باید با توجه، خلوص و آداب بهتر انجـام   به خداوند و منبع همه حقایق است. بدین

شوند. این مطلب، امري مخفی نبوده تا کسی امروز آن را کشف کند اما مهم این است 

جا آوردن نماز و روزه و واجبات و محرمات شرعی، موضوعیت و اصـالت دارنـد و    که به

چ متشرّعی از پایبندي به آنها گریزي ندارد. بر این اساس است که همه انبیا و اولیـا  هی

که همـه اهـل معنـا و سـیر و      نظیري مانند امیرالمومنین علی الهی و شخصیت بی

کنند، تا پایان عمـر مقیـد بـه نمـاز و روزه و      سلوك، به نحوي خود را به او منتسب می

خوانـد و   ها، هزار رکعت، نماز مستحبی میبرخی شبجمیع آداب دینی بود تا جایی که 

  نهایتاً در حال انجام فریضۀ صبح، در مسجد و محراب عبادت به شهادت رسید.  

تـوان بـه حقیقـت دیـن و قـرب       اساساً بدون انجام ظواهر و غیر از طریق آنها، نمی

امین الهی رسید. تسلیم خدابودن و عشق کامل به حقیقت مطلق، بـا انجـام نـدادن فـر    
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توان تسلیم خدا بود، اما اوامر و نواهی او را کنـار نهـاد؟!    الهی ناسازگار است. چگونه می

توان به کمال دست یافت بدون طی طریق و سیر و سلوك از راه بندگی و  و چگونه می

هاي فراوانی اسـت کـه متوجـه بنـدگان اسـت؛ و       عبادت؟! قرآن سرشار از امرها و نهی

رماید: آنچه پیامبر براي شما آورده و به آن امر کرده عمل کنیـد  ف صراحت می خداوند به

فرمایـد:   مـی  )؛ پیـامبر اکـرم  7و از آن چه نهی کـرده پرهیـز کنیـد! (حشـر: آیـۀ     

 پرهیزگارترین مردم کسی است که به واجبات عمـل کنـد و از محرمـات اجتنـاب کنـد     

تورات شـرع،  کسانی که تقید کامـل بـه دس ـ  بنابراین ) 358، ص4جش، 1376 صدوق،(

توانـد   نمـی  نیسـت و کسی که در مسیر هدایت  اند خارج از صراط مستقیم هدایت ندارند

  هادي دیگران باشد.

  هاي ادیان گوناگوندر هم آمیختن آموزه. 4

االله در دو سطح جریان دارد: سطح اول شـامل آموزشـی سـاده و عمـومی      تعالیم رام

نامـد. ایـن دوره، بیـداري از خـواب،      مـی » مرحلۀ احیـا و تولّـد دوبـاره   «است که آن را 

ها براي باشد. سطح دوم، که آموزش ها میها و فعال شدن قلبها، گوشگشودن چشم

نـام  » مرحلـۀ تعلـیم اسـرار   «شود، هنرهاي ماورایی یا  منتخبان و برگزیدگان برگزار می

نر زنـدگی  ه«یا » تعلیمات حق«یا » جریان هدایت الهی«دارد. او نام استراتژي خود را 

نامد. کتابی که از این فرقه به صورت مستقیم و رسمی در دسـترس اسـت،    می» متعالی

هاي هندي، به ویـژه تفکـرات   است. این فرقه کاملاً به مبانی آیین جریان هدایت الهی

  ).162-161، ص1387فعالی، ( بند و معتقد است پاي» یوگا«

 صـریحاً  ،ن اسـت و در برخـی مواقـع   م خدا روي زمیاالله مدعی است که روح و تجس رام

آنچـه کـه ـ بـه     تغییـر سرنوشـت و... بـوده اسـت.      ،خدا، شفادهی یجانشینالوهیت، مدعی 

شود و اعضا موظفند از طـرح آن در نـزد   گفته می» االله رام«هاي اختصاصی اصطلاح ـ آموزه 

ري آو جمـع » الهیسـم «خودداري نمایند، در قالب دین جدیـدي تحـت عنـوان    » نامحرمان«

اي از بودائیسـم، مسـیحیت، کابالیسـم یهـود، تصـوف،       شده است. این دیـن جدیـد، مغلطـه   

  ).1049ش جامعۀ مدرسین حوزة علمیه قم،( روانشناسی و اسلام تحریف شده، است
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  نقد

یکی از اشکالات افرادي چون فتّاحی آن است که بر اثر ناآشنایی و فهم غیرعمیق یک 

هاي مختلف گـردهم قـرار داده و    گونی را از آیینهاي گونا دین و آیین مشخص، بخش

اند که اجزاي آن با یکدیگر ناسازگار است. مسلمان و شـیعۀ   آورده تفکري التقاطی، پدید 

اعتبـار دانسـتن شـریعت یـا      واقعی بودن با پذیرش حقّانیت آیین بـودا و هنـدو یـا بـی    

 ـ  هایی از آن و تردید در برخی از احکام، قابـل جمـع نیسـت. ا    بخش   ي کـاش ایشـان 

هاي دینی و ابهامات خـود را   ـ پرسش گونه که در برخی جملات اشاره کرده است همان

نمود و از این راه؛ بـه   هاي خود را اصلاح می کرد و دیدگاه با عالمان مسلمان مطرح می

  گوید:   یافت. وي می معلومات دینی بیشتري دست می

دربارة مسـائل مـذهبی نـدارم، امـا در     باید اعتراف کنم با وجودي که سواد زیادي «

هـا   ها پدید آورد و بعضی اندیشـه  خودم قائل بودم که باید تغییراتی را در بعضی از بینش

هـایم را بـا علمـاي    خواسـتم دیـدگاه   ها را در این ارتباط دگرگون کرد... مـی  و برداشت

شریعت و قابـل انتقـال    ها را موافق اسلامی در میان بگذارم، با این استدلال که اگر این ایده

  ).345، ص]تا بی[، جمعی از نویسندگان( »دهند کنند و انتشار  به عموم بدانند، آن را طرح 

شود، همین خلطی اسـت کـه بـین     االله خوانده می شاید علت اینکه این جریان را رام

  هاي شبه قارة هند و دیگر ادیان ایجاد کرده است. اسلام و آیین

هــاي نوپدیــد مــراد و سردســته، مریــدان را از در جریــان از ســوي دیگــر، همــواره

  کند تا سستی تعلیمات او آشکار نشود.ها منع میبازگوکردن اندیشه

  کاريگویی و مخفی . مبهم5

هاي مجمل و مبهم دادن، با کنایه سخن گفـتن و   نکتۀ دیگر سفسطه کردن، جواب

این شـیوه از سـوي ایشـان    هاي مکرّر،  فرار از پاسخ صریح است که در پرسش و پاسخ

شود. این روش، راه را براي شناخت دقیـق و روشـن شخصـیت و تفکـرات      مشاهده می

کاري است. براي نمونه بـه ایـن پرسـش و     سازد و راهی براي مخفی ایشان مسدود می

  پاسخ توجه کنید:

  دارید؟ مختلفی هاي نام س: چرا

  طور نیست، من یک نام بیشتر ندارم. ج: این



 

 

 

ل
سا

 
ل

او
ـ  

ره
ما

ش
 

م
ار

چه
 

ن  
تا

س
زم

ـ 
1

3
9

5
 

  

46  

  کنند، چرا؟ ما را به اسامی گوناگون خطاب میس: اما ش

  کند.   اي و از بینش خاص خودش به من نگاه می ج: زیرا هر کسی از زاویه 

 س: اسم اصلی شما چیست؟ 

  اسمیم. ج: من و او هم 

 اصلی همانی است که در شناسنامه افراد است؟» اسم«س: آیا منظورتان از  

  عالم بالاست.  ج: شناسنامۀ اصلی شما در غیبت و در  

  اند چیست؟ س: اسمی که پدر و مادرتان براي شما انتخاب کرده 

  اند؟ به آنها تحمیل شد. ج: آنها انتخابی نکرده 

 س: ما باید شما را به چه اسمی بخوانیم؟ 

 ).144، ص1377االله،  رام( توانید مرا نخوانید ج: بایدي در کار نیست. اصلاً می 

 است؟ مذهب و یند نوعی شما تعلیمات س: آیا

  نیست.  طور این ج: نه،

 است؟ جدیدي عرفانی مکتب تعلیمات این س: آیا

  نیست.  طور این ج: نه،

 چیست؟ پس طریقت، نه و است شریعت نه حرکت، که یا مکتب س: آیا

  است. حقیقت آشکاري متعالی، زندگی ج: هنر

  پیامبرید؟ یا امام شما س: آیا

  نیست.  طور این ج: نه،

 هستید؟ روحانی و فقیه شما س: آیا

  نیست. طور این ج: نه،

 هستید؟ مقدس مردان از شما س: آیا

  اوست. قضاوت به این و داندمی ج: خدا

 چیست؟ باره دراین خودتان س: نظر

  شویم. می مقدس ببارد ما بر خدا پاك روح ج: هرگاه

 هستید؟ مذهبی شما س: آیا

  هستم. ج: زندگی



 

 

47  

د
ان

و 
ء 

را
آ

ه
ش

ی
 

ي
ها

 
م

را
ه 

رو
گ

 
بو

ر 
 د

الله
ا

ت
 ۀ

د
نق

  

 چه؟ س: یعنی

 ).175همان، ص( ام زندگی مذهبم و است من مذهب من، ج: زندگی

  اید؟ خوانده درس شما س: آیا

  هستم. دلیل، اینجا همین به، امشده خوانده ج: من

  اید؟ رفته مدرسه به شما س: آیا

  ببرم. مدرسه به را شما تا امآمده مدرسه از ج: من

 اید؟ بوده محروم هم دانشگاه س: از

  محرومند. ما وجود از که هستند ها دانشگاه ج: این

 کیست؟ شما س: الگوي

  ).146همان، ص( منم من، ج: الگوي

 دادن جلوه قدرتمند و اسرارآمیز تکّبر، و غرور نفسانیت، جز چیزيها  جمله این از آیا

 یک عنوان به را خود و دادن مقدس جلوه را خود رفتن، طفره پاسخ از الفاظ، با بازي خود،

ایشان با انواع مغالطـات منطقـی،    ید؟آ می  به دست ،دادن نشان العاده عارف و فوق رهبر

دهی شفاف  حقیقت، از پاسخکند و در گمراه میمانند استفاده از الفاظ مشترك، مخاطب را 

ناي دیگري غیر از مراد پرسشـگر  را به مع» شناسنامه«و » نام«کند؛ مثلاً، واژة  فرار می

کند.  استفاده می» هنر زندگی«، از واژة »مکتب« و» دین«برد؛ یا به جاي کلمۀ کار می به

اسـت و در پاسـخ ایشـان، بـه     » آموختن و یادگیري«دربارة درس به معناي » خواندن«

 ).1388ر.ك. خندان، ( معناي دعوت شدن و مطلوب بودن است

  کارآمد ندانستن برخی احکام شریعت. 6

  کند:   بیان می دربارة تغییر در بعضی از احکام، چنیناو عقیدة خود را  

گذاري نکردم، اما مثلاً این زمینه را در خودم داشـتم و دارم   من هرگز در دین بدعت

که بعضی از احکام مذهبی مانند سنگسـار، اعـدام، ارث، حـق سرپرسـتی و دیـه زن را      

پلـورالیزم  «و » معنویـت آزاد «ناموافق با تمـدن ایـن عصـر بـدانم. بنـابراین، موضـوع       

کنم چـرا نبایـد زن و مـرد حـق      عیت نبود. الآن هم گاهی فکر میخالی از واق» معنوي

ها براي زنان و مـردان یکسـان نیسـت؟!     یکسانی داشته باشند؟! چرا امکانات و فرصت

ا واقعـاً اعـدام، بهتـرین    چرا زنان نباید رئیس جمهور و قاضی و فرمانده نظامی شوند. آی
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گسار یا قطع دست و پا هسـت؟ و  عنوان اشد مجازات است؟ چه حکمتی در سن گزینه به

بایست خود را بـا شـرایط و تغییـر و     بسیاري سؤالات دیگر... از نظرم، این اعتقادات می

سازي، ممکن است تفسـیر   تحولات این عصر متناسب کند و در جریان همین هماهنگ

    ).345 ـ344، ص]تا بی[، جمعی از نویسندگان( هاي آن تغییر کندبسیاري از چیز

  نقد 

ها و احکام دیـن جاویـد الهـی، یعنـی اسـلام را قبـول نـدارد یـا ـ           یشان بسیاري از بخشا

اما نزدیکی با حضرت حق و اسلام و دیـن خـاتم    ،کند کم ـ در آنها تردید و اشکال می  دست

ترین کتاب آسمانی دانستن، چگونه با این سخنان سـازگاري   را بهترین دین و قرآن را کامل

ن شیعه یا سنی است، در هر صورت، بر اساس آیات قـرآن و روایـات   دارد؟ اگر کسی مسلما

بنـابراین احکـام    ؛دانـد مسلمّ دینی و نبوي، اسلام را شریعت جهانی و جاودانی و جـامع مـی  

ها به همـۀ مصـالح و مفاسـد     هاست. عقل محدود انسان ها و زمان اسلامی براي همۀ مکان

روي توانـایی حـذف و اضـافۀ آنهـا را نـدارد.      امور و قوانین الهی احاطـه نـدارد. بـه همـین     

  براین، بندگی انسان و مولویت خداوند، مقتضی پیروي از فرامین آسمانی است. علاوه

گونـه   ها و رفتارها در این واقعیت اسـت کـه سـران ایـن     گونه نگرش البته ریشۀ این

  ها اصلاً باوري به اصل اسلام و شریعت ندارند. جریان

  و ملامتی »ضاد«. پذیرش روش 7

هـاي زنـدگی ملامتیـان داشـت،     هایی با روش، که شباهت»ضاد«ها از شیوة  ایلیا مدت

ر.ك. ( کرد و در مقطعی، یـک چهـرة غیرمـذهبی از خـود نشـان داده بـود      استفاده می

    ).245همان، ص

  گوید:   ایلیا می

» ضـاد «ام به روش ملامتیان به دلیـل همـین شـباهت نسـبی بـود. طریقـۀ        علاقه

ها را مهـار کـن. وقتـی تـو چیـزي را در خـود       ها فرار نکن، بلکه بدي ت: از بديگف می

یابـد... بایـد از صـفات    کنی، ضد آن هم در تو پرورش مـی دهی و فعال میپرورش می

خوب و بد گذر کرد تا نور ذات الهی، که عاري از هر رنـگ و صـفت اسـت، شـاید بـه      

است که ظاهر تو در تضاد با بـاطن تـو، و   بر این » ضاد«ادراك درآید... تأکید در روش 

  ).331همان، ص( ظاهر تو بدتر از باطن تو باشد
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رفتند. در خیابان  وپا راه می ها، چهاردست ن انقلاب چند تا از بچهدر خیابا یکبارمثلاً 

رتمند بـاطنی را وادار کـردم کـه    عصر و بعضی جاهاي دیگر، بعضی از کارورزان قد ولی

خودم  اً مضحک براي رهگذران سخنرانی کنند. البته قبل از شروع،بارة مسائلی ظاهردر

را کـه   آنهـا بار این کار را کردم. آنها با این کار دچار فشار زیادي شـدند... بعضـی از   یک

کردم که اداي گدا را دربیاورند و این برایشان شـکننده   هاي مغروري بودند وادار می بچه

همـان،  ( را گـرفتم و در بلنـدگو آواز خوانـدم و...   گـرد   بود. یک بار بلندگوي وانت دوره

  ).334ـ333ص

  نقد

هاي سایر مکاتب مانند بودا، هندو، کنفوسیوس، تصـوف و   عرفان بلند اسلامی با عرفان

هاي نوپدید دینی متفاوت است. در عرفان صحیح اسلامی، که برگرفته از قـرآن  جنبش

واجبـات و مسـتحبات و تـرك     است، کاملاً بـر انجـام   و روایات و شیوة معصومان

روي، عارف و سالک الی االله هرگـز نبایـد از    گردد. بدین محرّمات و مکروهات تأکید می

کردند  هایی که صوفیان ملامتی از آن استفاده می حدود شرعی فراتر رود. یکی از روش

شود، این است که شخص براي اینکه نفـس خـود    اعمال می» ضاد«یا بر اساس روش 

زند که موجـب تحقیـر و ملامـت او از سـوي      یا مهار کند، دست به اعمالی می را بسازد

گردد، شرعاً  ها، که موجب هتک حرمت و تحقیر مؤمن می گونه شیوه دیگران گردد. این

انـد، از نظـر یـک     مردود است. بنابراین، برخی از کارها، که ایشان به آن اعتراف کـرده 

و حـق نـدارد زمینـۀ تحقیـر خـود را فـراهم       مسلمان پذیرفته نیست. مؤمن عزیز است 

   ]4[کند.

  امکان پیامبر شدن .8

  گفت:   دانست و می او خود را رسول و مبلغ مستقیم خدا می

عنـوان خـدمتگزاران الهـی و کـارگزاران قـرآن، ادیـان و        این وظیفۀ ماست که بـه 

حقیقـی و   هاي الهی را به یکدیگر پیوند زنیم، و آشکار کنیم که تورات و انجیل فرهنگ

دیگر کتب کلام خدا، مستتر در قرآن است. مـا بایـد نمـاز را جهـانی کنـیم... مـا بایـد        

هاي متعالی اندیشیدن را دوباره و بـه تناسـب شـرایط، از     الگوهاي عالی زندگی و روش
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ها بـه زبـان و روش    قرآن استخراج کنیم و عملاً به دیگران تعلیم دهیم. با مردم و ملت

 قرار کنیم. لازم است شیوة ما هماهنگ با آنان و شرایط آنـان باشـد..  خودشان ارتباط بر

  ).399 -398، ص]تا بی[، جمعی از نویسندگان(

از: نگـاه  ول بنیادینی قائل است که عبارتنداالله براي عقاید خود اص رام ۀاز سویی فرق

دود، پذیري نامح قاطعیت، امکان گرایی، هماهنگی، عدم گرایی و عدم مطلق خلاقه، نسبی

گرایی و  ها، کثرت ها و فرامیدان میدان ها و ضد کوانتوم، اثر مشاهده شونده، ارتباط میدان

بودن شعور و قوانین آگـاهی، سـطوح    کنندگی کلام، میزان گرایی (پلورالیزم)، تعیین تنوع

ها، زندگی فراگیر و جهان زنده، نظریـه اَبـر    ها و ضد فرمول گانه، فرمول گانه و سه هفت

  ).400همان، ص( هاي موازي و ... ها، اصل هولوگرام، واقعیت جهان انریسم

بسیاري از موارد ذکر شده، نامفهوم یا تعریف نشده و غیررایج اسـت؛ امـا ایشـان در    

  گوید:  توضیح نگاه خلاقانه، می

تواند هر طور کـه بخواهـد خـدا را تجربـه کنـد.       گوید انسان می نگاه خلاقانه می«

کند اي خود را دارد و با این حال خدا یکی است. این اصل بیان میگوید هر کس خد می

کننده تجربه خود از خدا باشیم و تعیین کنـیم خداونـد چگونـه در     توانیم تعیین که ما می

کنـد؟   دانـد یـا تأییـد مـی     زندگی ما ظاهر شود. اما آیا شرع چنین چیزهایی را مردود می

گویـد   کند. اما نگاه خلاقه میلومی را تعیین میشریعت... براي اکثر چیزها حد کاملاً مع

اي، هر دریافتی، هر ارتباطی، هر دانش و هر  تواند نامحدود باشد، هر تجربه همه چیز می

گوید ارتباط مستقیم با خدا به انبیا اختصاص دارد  قدرتی و بلکه همه زندگی. شریعت می

انبیا به خدا را داشته باشد، همـان  گوید اگر کسی بتواند همان نگاه  اما نگاه خلاقانه می

ارتباط را با خدا تجربه خواهد کرد و حتی اگر عمق و وسعت این نگاه از بینش انبیا بیشتر 

گویـد فقـط    تر است... شریعت می تر و خوب باشد، پس ارتباط او با خدا از آنها هم عمیق

نهایت شود، اگر  وجه بیگوید اگر نگاه انسان مت خداوند نامحدود است اما نگاه خلاقانه می

تواند نامحدود باشد، به  تعریف انسان از من کیستم خودش نامحدود باشد، انسان هم می

  ).402-403همان، ص( »خدا بپیوندد و بر همۀ حدود غلبه کند...
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  نقد

که گذشت، معتقد است ارتباط مستقیم با خدا، از نظر شـریعت، اختصـاص    ایشان، چنان

دهـد و حتـی    گاه خلّاقه ایشان این امر را به غیر انبیاء هم توسعه مـی اما ن .به انبیاء دارد

این امر، بیشتر از مقام پیـامبران هـم، قابـل تعمیـق اسـت، یعنـی اینکـه غیرپیـامبران         

توانند بیش از انبیاء به خداوند، نزدیک شوند، اما آنچه روشن نیست ایـن اسـت کـه     می

ه بر آن، بالاتر رفتن از مقام انبیا، آیـا شـامل   مراد از ارتباط مستقیم با خدا چیست؟ علاو

  شود یا نه؟ هم میپیامبران اولوالعزم و پیامبر خاتم

از نگاه دین، اصل ارتباط با خدا، عمومیت داشته و همه موجودات با او مرتبط هستند؛ 

توانیم با خداوند سخن بگوییم و او را مخاطـب قـرار    ها نیز هرگاه بخواهیم می ما انسان

یم و در خود و همه جا، او را حاضر ببینیم، اما ارتباط به عنوان پیامبر و دریافت وحی، ده

رابطۀ خاصی است که فقط بین پیامبر و خداست؛ حتی اولیا و ائمه هم از مقام دریافـت  

  وحی تشریعی برخوردار نیستند، البته الهام و تحدیث نسبت به آنان وجود دارد. 

توان از برخـی انبیـا بـالاتر رفـت،      و اینکه گفته شود میبه مقامات معنوي  دستیابی

«فرمودنـد:   گرچه نسبت به برخی انبیا درست است چرا کـه پیـامبر  

) اما پیـامبري منصـبی   22، ص2ق، ج1403(مجلسی،  ؛»

نشـاید کـه خـودش پیـامبر     شود و کسـی را  الهی است و پیامبر از جانب خدا تعیین می

پیـامبر   چه اینکه بالاتر رفتن از همۀ انبیا حتی پیـامبران اولـوالعزم و خصوصـاً    ]5[بشود.

  ]6[، هرگز در وسع و طاقت هیچ بشري نیست.خاتم

  . اشاعۀ گناه و اعتراف به آن9

  گوید:  ایلیا، در رابطه با آگاهی از کید شیاطین، می 

رفـتم،   ام. چه بسا اگر بـه خطـا نمـی    ام، گناه کرده ام، معصوم نبوده من قدیس نبوده

هـا   ام و مـدت اکنون قادر به تعلیم گناهکاران نبودم ... با شیطان و بدي، همنشین شـده 

هاي هلاك کـردن و بـه انحـراف کشـاندن،     ام. به همین دلیل روشدر کنار آن زیسته

راه رها شـدن و ایمنـی   دانم و همچنین هاي جریان شیطانی را میها، مکرها و دام حقّه

 ).337ص، ]تا بی[، جمعی از نویسندگان( از آن را
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  نقد

چنینی، مورد تأمل جدي است چرا که اولاً،  گونه ابراز نظر کردن و بیان کلماتی این این 

پندارنـد،   اعتراف به گناه و خطا است و این نکته با آنچه برخی مریدان او دربارة وي می

گر انسان گناهی انجام داد و مرتکب خطـایی شـد، نبایـد در    سازگار نیست، دوم آنکه، ا

یافتن و کمـال و   حضور دیگران آن را ذکر کند، سوم، این ایده که گناه کردن، شرط راه

اي غلـط و بـه دور از واقـع اسـت چـرا کـه        دستگیري از اهل گناه است، سخن و ایـده 

همگـی معصـوم و دور از   پیامبران الهی و اوصیاء آنان که راهنماي اصلی بشر هسـتند،  

گناه و خطا هستند. قطعاً کسی که گناهی را مرتکب نشـده بـالاتر اسـت از کسـی کـه      

) چهـارم، بـراي   385، ص8، ج1365 کلینـی ( ؛مرتکب شده و سپس توبـه کـرده اسـت   

ها و زشتی گناهان لازم است، نه ارتکـاب   هدایت و دستگیري دیگران، آشنایی با لغزش

کند تا مـثلاً بعـد از   ن را وسوسه و تحریک به ارتکاب گناه میها. گاهی شیطان انسا آن

ارتکاب گناه، توبه کند و به مقام تائبان دست پیدا کند، غافل از آنکـه کـه شـاید اصـلاً     

امکان توبه فراهم نشود، و حتی با فرض امکان توبه، ضـمیر انسـان هرگـز ماننـد اول     

  نخواهد شد.

  ومان. بها ندادن به توسل و جایگاه معص10

غالباً چنین است که باور و اعتقاد هر شخص در کلام او، نمایان است؛ دقت در برخـی   

دهد، مـثلاً آنجـا کـه     االله، جایگاه توسل را در باور او نشان می هاي رام از کلمات و گفته

  گوید:   می

خداوند با من و در من است. خداوند ساکن روح من است و مرا در احاطه و تسـخیر  

االله برایم همین بود. کسی که تسلیم و مسخّر خداست و در  و معناي کلمۀ رام خود دارد

شـدم، نـه    روح خود با خداوند است...؛ مثلاً، براي دعا کردن، به روح خودم متوسل مـی 

زدم که انگار با روح خودم دارم حـرف  بیت و حتی انبیا و چنان با خداوندم حرف می اهل

  ).362، ص]تا بی[، جمعی از نویسندگانزنم... .(می
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  نقد

هاي ایشان نه تنها، هیچ سخنی از چهارده معصوم و توسل به آنـان و تقـرّب    در آموزه 

به خداوند از طریق آنان بیان نشده است بلکه به نحوي تنها راه دعا را توسل به خـدا و  

ه هاي دینـی در مـورد توج ـ  که در بسیاري از آموزه داند، این در حالی است روح خود می

و توسل به ایشان و درود بر آنان و توجه به خـدا بـه واسـطه ایشـان،      بیت به اهل

   ]7[توصیه شده است.

  . نگاه غلط به ازدواج11

االله در زمینۀ پیوند دو جنس انسانی است. او در بـارة پیونـد    هاي رام یکی دیگر از دیدگاه

تقـد اسـت پیونـد بیرونـی     دهد. او مع زن و مرد، تأکید را بر یکپارچگی و وحدت قرار می

تواند منشأ ازدواج درونی بشود. اگر وجود انسان از دوگانگی رها شود و بـه یگـانگی    می

توان امید داشت که انسان به ازدواج متعالی درونی هم نائل شود به تعبیـر او،   برسد، می

، در االله تا یگانگی را در زمین تجربه نکنی، تجربۀ آن در آسمان بعید اسـت. دیـدگاه رام  

 ،1387 ،یفعـال ( دارد ]8[هـاي آیـین تانتریـک   بارة نسـبت زن و مـرد ریشـه در اندیشـه    

  .)166ـ165ص

  گوید:   در جایی می

دربارة ازدواج، به رابطۀ قبل از ازدواج تأکید داشتم؛ با این اعتقـاد کـه دختـر و پسـر     

بـراي   باید مدتی با هم باشند و همـدیگر را از زوایـاي مختلـف بشناسـند و بعـد از آن     

جمعـی  ( ازدواج تصمیم بگیرند؛ چون یکی از شرایط اصلی ازدواج، شناخت متقابل است

  ).347، ص]تا بی[، از نویسندگان

  نقد

ایشان بر رابطۀ دختر و پسر قبل از عقد و ازدواج براي شناخت از زوایاي مختلف تأکیـد  

جـو از   و دایی و پرسهاي ابتدارد اما باید دانست که این رابطه اگر امري فراتر از صحبت

مسائل و علایق و شرایط همدیگر باشد، قهراً امري مشروع نیست؛ زیرا رابطـۀ دختـر و   

هاي فراوانی کـه بـر کسـی     پسر قبل از ازدواج و استمرار آن، بستري است براي آسیب

هاي قبـل   مخفی نیست. شناختی که دو طرف براي زندگی لازم دارند، هرگز با دوستی

  شود.نمی از ازدواج حاصل
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هاي ایشان مانند رابطـه مریـد و    ها نکتۀ دیگري دربارة دیدگاه نکات ذکر شده و ده

چون و چراي اعضا؛ افزایش دائم ادعاهاي مراد، دعوت بـه خـود بـه     مرادي؛ اطاعت بی

ایـن جریـان را از اسـتقامت و سـلامت فکـري دور       جاي دعوت به حق و خداونـد و ... 

  کند. می

مرکـز  «اندازي  بق نامناسب اعضاي خانوادة پیمان فتّاحی، راهنکات دیگري مثل سوا

هاي مخفی این گـروه، تـرویج آدابـی     و فعالیت» حم«اي  و تشکیلات سایه» اوامر یس

ساعته، دعاهاي مخصوص و برگرفتـه از   24ساعته یا  72مانند نماز خاص، روزة خاص 

 ـاالله، لباس مشکی مخصـوص، تسـبیح مخصـوص، سـهم امـدا      سخنان رام جـایگزین   د 

ــ کیفیـت پشـتیبانی مـالی       کننـد  خمس و زکات که اعضا به حساب فرقـه واریـز مـی   

اند ماننـد اینکـه    آمیزي که مریدان در بارة او گفته جمعیت، و نیز کلمات عجیب و اغراق

تمـام اسـامی خداونـد را مـن بـراي      «یا » خواهد خدا را ببیند بیاید و ببیند هرکس می«

گـویم او خـداي خـداي مـن      و اگر از من بپرسند او کیسـت، مـی   برم ایشان به کار می

مستند وجود دارد. که در این نوشتار، به سـبب تأکیـد بـر بعـد فکـري و       طور ؛ به»است

ــز    ــر پرهی ــن مســائل دیگ ــر ای ــز از طــولانی شــدن، از ذک ــه ( شــدپرهی ر.ك. خبرنام

    ).1049مدرسین، ش جامعه
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  بندي   جمع

رتباط با خداوند، ارائه دهندة یک مکتـب فکـري کامـل و    تواند بدون اهیچ انسانی نمی

-شود که فرد، همواره دعوت به خود  صحیح باشد، چرا که عدم ارتباط با خدا باعث می

مزد و منت، مـردم را بـه    کند، نه حق. تنها پیامبران و پیروان راستین آنان هستند که بی

مسلمان و موحـد نبایـد فریـب    کنند. از این رو، جوانان و مردم سوي خداوند دعوت می

هاي نوپدید، هرگـز جـایگزین ادیـان آسـمانی و     افراد خام و منحرف را بخورند. عرفان

از جهات متعددي مردود است و پیـروي از   االله رامهاي  شوند. دیدگاهمعنویت واقعی نمی

ایشان راه مناسبی براي رسیدن به کمال و خداوند نیسـت. عـلاوه بـر آن، سـران ایـن      

  اند.هاي فراوانی از پیروان خود کردهن فکري انحرافی، سوء استفادهجریا
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  ها نوشت پی

هاله یک حوزه انرژي الکترومغناطیسی است که بدن را احاطـه کـرده و از آن   ] 1[ 

کند. سیگار، مشروبات الکلـی و مـواد مخـدر هالـه را بسـیار آسـیب پـذیر        محافظت می

هاي نـورانی کـه از جسـم انسـان      ک سري شعاعهاي بشري عبارتند از ی هاله. کنند می

هـایی   هـا را فقـط مـدیوم    کند این هالـه  آید و از هر طرف انسان را احاطه می بیرون می

هاله یکی از موضوعات مهـم بـراي کسـانی    . باشند ي جلاء بصري میرابینند که دا می

 .کنند معالجه روحی می ،موضوع ارواحدر است که 

 دارد،به جـو روشـنی کـه محـیط بـر اشـخاص و اشـیاء         هاله در نزد علماي روحی،

 ـ  تعداد و نوع موجودات زنده میبه ها،  شود و تعداد و نوع این هاله اطلاق می  یباشـد یعن

ها  کیفیت هاله هر انسان و یا جانداران دیگر شبیه هم نیستند مهمترین وظیفه این هاله

حفـظ کنـد و آن اثـرات در     ،این است که عقل را در برابر بعضی از اثرات محیط خـارج 

 شود.   نگرانی اضطراب و یا عدم آرامش ظاهر می هاي نفسانی، عقل به شکل محدودیت

توسـط عرفـا تمـرین شـده اسـت،       ،علم و هنر مدیتیشن از هزاران سال پـیش ] 2[ 

هـاي خـود را بـا مدیتیشـن      آمـوزش  ،اساتید یوگا ،دهندگان، جادوگران گویان، شفا پیش

تیشن پایه و نقطه شـروع همـه کسـانی اسـت کـه قصـد پـرورش        اند. مدی شروع کرده

یـادگیري کنتـرل ذهـن     ،دلیل اساسـی انجـام مدیتیشـن    هاي درونی خود را دارند. نیرو

  .باشد می

قواي مادي خـاص بـراي    علمی است که از آمیختن قوايِ ارادي با، سیمیا] علم 3[

خیـال کـه آن را جـادوي     امور طبیعی، مانند تصرّف وتصرّفات خاصی در یابی به  دست

هاي جادوگري اسـت   مصداق کند. این علم و فن، از بارزترین گویند، بحث می چشم می

شده توسط فرعـون بودنـد کـه در     .نمونه بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیر

  .یت به او ایمان آوردندقرار گرفتند و در نها مقابل موسی

]4 [... :8منافقون.(  
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]5 [ ):124بقره(،  ) :30مریم( ،

 33 عمران: (آل(.  

؛ انا سـید ولـد آدم، امـالی،    1، ب15ما خلق االله نوري، بحار الانوار، مجلسی، ج] اول 6[

 .217، ص 1شهرآشوب، ج ، المناقب، ابن؛ 40صدوق، ص

 )،35مائده: ( ؛] وجوب ذکر صلوات و درود بر آل محمد در نماز، 7[

؛ 

 .)56احزاب: (

دارد و  يبلنـد  یخیاست که قدمت تـار  ییمتأثر از فرهنگ هندو يها تنتره، از نحله] 8[

و رازآلـود   یمکاتب عرفان يها تره از شاخهاست. تن ياریبس روانیپ يهند، داراکشور در 

. خوانـد  یفرام ـ شیخو يوجود يها جنبه ۀاز هم يریگ را به بهره یاست که آدم يهند

و  یامکانـات جسـم   ژهیبه و ،يو معنو يتوان ماد تماماز  تواند یمکتب، انسان م نیدر ا

اسـت و   یشخص ـ اتیبر تجرب یروش متک نیاستفاده کند. ا یکمال و تعال يبرا ،يماد

هـم   ياز تمام لـذات مـاد   دیدارد و معتقد است: با زیپره يریگ به شدت از انزوا و گوشه

 ـبلکه انسـان با  ست،ین يآن خبر ذیو لذا ایدن یتنتره، از نف يها بهره جست. در آموزه  دی

. کتـاب مقـدس تنتـره کامـه سـوتره      ردیبهره گ یانسان یعال اتیخصوص يها برا از آن

  است.
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